جلباب و خمار چیست ؟
مقدمه
واژه حجاب هفت بار در قرآن كريم آمده است و معناى كلمه در اين هفت مورد، چيزى است كه از هر جهت مانع ديده شدن چيز ديگر شود.
مانع مادى
چنان كه در اين آيه:

« فَقالَ‏ إِنِّي‏ أَحْبَبْتُ‏ حُبَ‏ الْخَيْرِ عَنْ‏ ذِكْرِ رَبِّي‏ حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ـ گفت: من اين اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم (و مى‏خواهم از آن‌ها در جهاد استفاده كنم، او هم چنان به آنها نگاه مى‏كرد) تا از ديدگانش پنهان شدند.»(ص/32)
كه ابن اثير گويد: مقصود از حجاب، افق است. 
 و بعض مفسران گويند: مقصود پنهان شدن آفتاب است.
و نيز در اين آيه : 
« فَاتَّخَذَتْ‏ مِنْ‏ دُونِهِمْ‏ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا ـ و ميان خود و آنان حجابى افكند (تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد). در اين هنگام، ما روح خود را به سوى او فرستاديم؛ و او در شكل انسانى بى‏عيب و نقص، بر مريم ظاهر شد!» (مریم/17)
كه گفته‌اند مقصود از حجاب، ديوار است.

و نيز در اين آيه كه درباره زنان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است:
« وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ‏ وَراءِ حِجابٍ‏ ـ و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) از آنان [همسران پيامبر] مى‏خواهيد از پشت پرده بخواهيد؛.» (احزاب/53)
كه مقصود پوششى است مانع از ديده شدن آنان چون پرده.
و مى‌توان حجاب را در اين آيه نيز چيزى محسوس گرفت كه مانع ديدن شود:
« وَ بَيْنَهُما حِجابٌ‏ وَ عَلَى‏ الْأَعْرافِ‏ رِجالٌ‏ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيماهُم‏ ـ و در ميان آن دو [بهشتيان و دوزخيان‏]، حجابى است؛ و بر «اعراف» مردانى هستند كه هر يك از آن دو را از چهره‏شان مى‏شناسند. (اعراف/46)

مانع معنوى
چنان كه در اين آيه: 
« وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ‏ اللَّهُ‏ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب‏ ـ و شايسته هيچ انسانى نيست كه خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب‏.» (شورى/51) 
كه چون ديدن بارى تعالى با ديده حسى ممكن نيست، مجازاً از آن به مكالمه از پشت پرده تعبير شده است.
و يا اين آيه: 
« وَ مِنْ‏ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ‏ حِجابٌ‏ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ ـ و ميان ما و تو حجابى وجود دارد پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم براى خود عمل مى‏كنيم‏.»ـ(فصلت/5)
كه گفته‌اند مقصود مخالفت كافران با پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است و يا مخالفت با او در دين.
و يا در اين آيه: 
« وَ إِذا قَرَأْتَ‏ الْقُرْآنَ‏ جَعَلْنا بَيْنَكَ‏ وَ بَيْنَ‏ الَّذينَ‏ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً ـ و هنگامى كه قرآن مى‏خوانى، ميان تو و آن‌ها كه به آخرت ايمان نمى‏آورند، حجاب ناپيدايى قرار مى‏دهيم.» (اسراء/45)
كه مقصود از حجـاب، درنيـافتن معنــاى قرآن توسط كـافران است.

چنان‌كه مى‌بينيم، در اين آيه‌ها حجاب به معناى پرده يا چيزى است كه مانع ديدن شود. اما آن حكم شرعى كه منظور ماست، ضمن آيه‌هايى ديگر و با تعبيرى جز كلمه حجاب آمده است، تعبيرى نهايت بليغ. زيرا چنان كه نوشتيم، حجاب مانع ديدن است.
آيه 53 سوره احزاب كه مسلمانان را مى‌فرمايد: 
« اگر چيزى از زنان پيغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خواستيد، از آن سوى پرده بخواهيد»، دستورى است كه زنان پيغمبر را نبينند و آنان از هر جهت از ديده پوشيده مانند، چنان كه جسم‌شان هم ديده نشود، در صورتى كه از حجاب براى زنان مقصود آن نيست كه قطر جسم آنان نيز پوشيده ماند. بدين جهت دستور پوشش زن را در ديگر آيه‌ها چنين مى‌خوانيم:
« يا أَيُّهَا النَّبِيُ‏ قُلْ‏ لِأَزْواجِكَ‏ وَ بَناتِكَ‏ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ‏ يُدْنينَ‏ عَلَيْهِنَ‏ مِنْ‏ جَلاَبِيبِهِن‏ ـ اى پيغمبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمنان بگو تا جلباب‌هاى خود را نزديك آرند.» (احزاب/59)

و نيز اين آيه:
« وَ لا يُبْدينَ‏ زينَتَهُنَ‏ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ‏ بِخُمُرِهِنَ‏ عَلى‏ جُيُوبِهِن‏ ـ و آشكار مكنند زينت خود را جز آن‌چه پديد است از آن، و بزنند خمارهاى خود را بر جَيب‌هاى خويش.» (نور/31)

اكنون بايد معناى واژه‌هايى چند كه در اين دو آيه شريفه آمده است و كاربرد آن واژه‌ها را در زبان عرب و در عرف مسلمانان عصر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم روشن كرد، تا آن‌چه مقصود ماست آشکار گردد.
جلباب
لغويان چنان كه خواهم نوشت، اين كلمه را درست نشناسانده‌اند، واژه جلباب، جلابيب و تجلبب.
(جلباب پوشيدن) چندبار در خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات قصار امیرالمؤمنین على عليه‌السلام آمده است: (خطبه‌هاى 4، 66، 87، 153، 183 و نامه‌هاى 10، 19، 65 و كلمه قصار 112)، كه در همه موارد جلباب مشبّه‌بهِ چيزى است.
اما درحديث نبوى، يكى حديث عايشه است:
« و كان رآنى (صفوان) قبل الحجاب،  فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفنى، فخمّرتُ وجهى بجلبابى.»

و ديگر در سنن دارمى، باب مناسك:
« سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهِها.»

اكنون بايد ديد جلباب چيست و چگونه پوششى است؟ لغويان قديم عرب، چنان كه عادت آنان بوده است، كلمه را دقيق نشناسانده اند. 
جويرى می‌نويسد: «جلباب ملحفه است» زنى از هذيل در سوك كشته‌اى گفته است: « كركس‌ها با اطمينان خاطر به‌سوى او مى‌رفتند، همچون دوشيزگان جلباب پوشيده»
 و در تعريف ملحفه، كه جلباب را بدان شناسانده است، نويسند: « ملحفه يكيِ ملاحف است.»

ابن منظور نويسد:
« جلباب قميص بود، جـامه‌اى است فراخ‌تر از خمـار، كوتاه‌تر از رداء، كه زن بدان سر و سينه خود را پوشاند. و گفته‌اند، جامه‌اى است فراخ، كوتاه‌تر از ملحفه.»

و ابن اثير نويسد:
«جلباب (ازار) و (رداء) است. و گفته‌اند ملحفه است و آن چون مقنعه است كه زن بدان سر و پشت و سينه خود را مى‌پوشاند، و جمع آن جلابيب بود.» 
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و فيومى از نوشته ابن فارس آرد:
« جلباب چيزى است كه بدان خود را بپوشانند، جامه و جز آن.» 
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اما نوشته ابن فارس چنين است:
« ابوعمرو گويد (جلبه) ابرى است همانند كوه و (جلب) نيز چنين است و سروده‌اند: و لستُ بجِلبٍ جلبِ ريجٍ و قِرَّةٍ و لابصفا صلدٍ عن الخير معزل»

و اشتقاق جلباب از اين كلمه است و جلباب، پيراهن بود و جمع آن جلابيب است و سروده‌اند (سپس بيتى را كه از ديوان هذليين آورده شد،  نقل كرده است.) 
 

كوشش فرهنگ‌نويسان عربى در پيوند كلمه (جلباب) با ريشه جلب (ابر= پوشاننده) 
 درست به نظر نمى‌رسد، و ظاهراً نوشته جفرى صحيح‌تر باشد كه اصل كلمه حبشى است به معنى روپوش،
و نيز آن‌چه دزى نوشته است:
« چادر بزرگى كه در شرق، زنان هنگام بيرون شدن از خانه سرتاپاى خود را در آن مى‌پوشانند.» 
 

جلباب در نهج البلاغه

اما از استعمال اين واژه در گفتار اميرالمؤمنين على عليه‌السلام نكته‌هاى ديگر را توان يافت. نخست به مورد استعمال آن در سخنان آن حضرت بنگريم.
چنان كه اشارت شد، مفرد و جمع و فعل ساخته از اين كلمه نُه مورد در سخنان امام علیه‌السلام آمده است:
1. « مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ‏ الْغَدْرِ وَ أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ حَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّين‏ ـ پيوسته در انتظار عواقب عهد شكنى شما بودم، و علامت فريب خوردگان را در چهره شما مى‏ديديم. چشم پوشيم از شما به خاطر پنهان بودنتان زير لباس دين بود.» 

2. « فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّين‏ ـ پس براى آنان جامه‏اى از مدارا بپوش‏»

3. « مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا ـ هر كس ما اهل بيت را دوست دارد بايد براى پوشيدن جامه تهيدستى مهيّا باشد.» 

4. « حَتَّى‏ إِذَا كَشَفَ‏ لَهُمْ‏ عَنْ‏ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ‏ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ‏ مِنْ‏ جَلَابِيبِ‏ غَفْلَتِهِم‏ ـ تا چون كيفر نافرمانى‏شان را بر ايشان آشكار كرد و از پرده‏هاى غفلت‌شان بيرون آورد..» 

5. « وَ لَا اسْتَطَاعَتْ‏ جَلَابِيبُ‏ سَوَادِ الْحَنَادِسِ‏ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْلُؤِ نُورِ الْقَمَر ـ و چادر سياه شب قدرت بر طرف كردن درخشش ماه را كه در آسمانها پخش است ندارد.» 

6. « وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ‏ جَلَابِيبُ‏ مَا أَنْتَ‏ فِيه‏ ـ چه خواهى كرد، اگر اين جامه‏هاى رنگين كه پوشيده‏اى به كنار شود.»  

7. « فَإِنَ‏ الْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَفَتْ‏ جَلَابِيبَهَا ـ فتنه دير زمانى است كه پرده‏هايش را بر چهره افكنده‏.»

8. « مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ‏ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ وَ تَجَلْبَبُوا السَّكِينَة ـ اى گروه مسلمانان، ترس از حق را لباس زيرين خود قرار دهيد، و آرامش را لباس روى خود سازيد.» 

9. « إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ‏ وَ تَجَلْبَبَ‏ الْخَوْف‏ ـ محبوب‌ترين بندگان در پيشگاه خداوند بنده‏اى است كه خداوند به تسلّط بر نفسش او را يارى داده، پس اندوه را شعار خود كرده، و خوف از عذاب را تن پوش خويش‏.» 

هرچند در همه اين نُه مورد، جلباب و جلباب پوشيدن به مجاز به كار رفته است، اما از استعمال آن نكات زير را مى‌توان به دست آورد:
1. جلباب، پوششى است كه روى همه‌ی پوشش‌ها به بر مى‌كنند، چه در دو مورد مقابل شعار آمده كه لباس زيرين است و از آن جهت شعارش گويند كه موى بدن را مس كند. 

2. جلباب سراسر تن را مى پوشاند، چنان كه از فقره 1 و 5 آشكار است.
3. جلباب لباس، چون مقنعه و خمار پوششى خاص زنان نيست، بلكه تقريباً مرادف روپوش يا لباس كار است كه سراسر بدن را از گردن به پايين مى‌گيرد و بانوان و مردان به هنگام كار آن را مى‌پوشند. زيرا در فقره‌هاى 1 و 2 ، 4، 6، 8 مخاطب و يا آن كه از آنان خبر مى‌دهد مردان‌اند، و بديهى است كه اگر جلباب، پوشش زنان به تنهايى بود، در مورد مردان به‌كار نمى‌رفت، چه معلوم است كه به مرد مثلاً نمى‌توان گفت چادر تقوا را بر سر خود بيفكند.
اكنون ببينيم تفسيرنويسان دراين‌باره چه گفته‌اند:
شيخ طوسى از ابن عباس و مجاهد آورد:
« جلباب، خمار زن است، و آن مقنعه‌اى است كه پيشانى و سر خود را بدان پوشد گاهى كه براى كارى از خانه برون آيد. و از گفته حسن نويسد: جلابيب، ملحفه‌هاست كه زن آن را بر چهره خود مى‌آورد.»
 
و نظير احتمال اول را طبرسى در مجمع‌البيان آورده است، ليكن ظاهر مقايسه اين آيه با آيه بيست و يكم سوره مباركه نور نشان مى‌دهد كه خمار پوششى است جز جلباب. 

در مقابل نوشته اين دو مفسر، قرطبى نويسد:
« جلابيب، جمع جلباب و آن جامه‌اى است بزرگ‌تر از خمار، ابن عباس و ابن مسعود آورده‌اند كه آن رداء است و گفته‌اند قناع است، و درست آن است كه آن پوششى است كه همه‌ی تن را بپوشاند.»

محمد غوث، مؤلف نثرالمرجان نيز، از مبرّد نظير همين تفسير را آورده است و نويسد كهک « آن پوششى است كه همه تن را بپوشاند چون ملحفه.» 

و علامه طباطبايى رحمت‌الله علیه نويسد:
« جلابيب‏" جمع‏ جلباب‏ است‏، و آن جامه‏اى است سرتاسرى كه تمامى بدن را مى‏پوشاند، و يا روسرى مخصوصى است كه صورت و سر را ساتر مى‏شود، و منظور از جمله" پيش بكشند مقدارى از جلباب خود را"، اين است كه آن را طورى بپوشند كه زير گلو و سينه‏هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد.» 

« كلمه" خمر" به دو ضمه؛ جمع خمار است‏، و " خمار" آن جامه‏اى است كه زن سر خود را با آن مى‏پيچد، و زايد آن را به سينه‏اش آويزان مى‏كند. و كلمه" جيوب" جمع جيب؛ به فتح جيم و سكون ياء است كه معنايش معروف است، و مراد از جيوب، سينه‏ها است، و معنايش اين است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه‏ها را به سينه‏هاى خود انداخته، آن را بپوشانند.» 

از مجموع آن‌چه نوشته شد، چنين دانسته مى‌شود كه تفسير جلباب به خمار، مقنعه و يا نيم تنه تسامحى است، و تعريف درست آن همان روپوش يا روى لباسى است كه سراسر اندام را فراگيرد. و نيز از امر (يدنين) دانسته مى‌شود كه جلباب پوششى بوده است جلوباز، همانند شنل كه بر دوش مى‌افكنده‌اند و در آيه دستور داده شده است كه دو طرف آن را به هم نزديك كنند.
خِمار
خِمار بر خلاف جلباب، پوشش سر است و كاربرد آن در شعرهاى جاهلى و دوره اسلامى به همين معنى است.
امرؤالقيس در وصف باران گويد:
و ترى الشجراء فى ريِّقها كرؤس قطعت فيها خُمُر

كه شاعر در اين بيت سرهاى درختان را كه از آب برون مانده به سرهاى بريده در خمار مانده همانند كرده است.
و اين بيت از حسّان بن ثابت انصارى:
تظلّ جيادنا مستمطرا تتلطّمهنّ بالخُمر النساء

كه در آن ابوسفيان و مردم مكه را سرزنش كند و گويد اسبان ما به شتاب مى رفتند و زنان شما با چارقد آنها را باز مى راندند.
و (تخمير) پوشيدن سر است و يا صورت به خمار، چنان كه در حديث بخارى گذشت:    «فخمّرت وجهى بجلبابى.» 

جيب
جيب، جمع آن (جيوب)، مفرد كلمه يك بار در آيه 12 سوره نمل و بار ديگر در آيه 22 سوره قصص و جمع آن در آيه مورد بحث (31 سوره نور) آمده و معناى آن گريبان است كه از يقه پيراهن باز شود.
از مجموع اين توضيح‌ها و دقت دركاربردهاى كلمه‌ها در سوره مباركه نور، احزاب و آيه‌هاى ديگر و نيز از شعر عرب و نهج‌البلاغه چند نكته روشن مى‌شود:
1. خمار با جلباب يكى نيست، خمار پوشش است و جلباب پوششى است كه سراسر بدن را (ظاهراً از گردن به پايين) مى‌پوشاند.
2. جلباب پوششى بوده است جلو باز، و زنان مسلمان مأمور شده‌اند دو لب آن را به يكديگر نزديك كنند.
3. خمار، سرپوش دامنه‌دار بوده است كه زنان مسلمان مأمور شده‌اند دامن‌هاى سرپوش را تا گريبان خود بياورند و گلو و سينه را بدان بپوشانند.
�. ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ماده حجب 


�. التبيان فى تفسير القرآن  نوشته محمد بن حسن طوسى، ج7  ص102


�. تمشى النسور اليه و هى لاهية مشى العذارى عليهنّ الجلابيب 


�. لسان العرب و النهاية ذیل لغت جلبب


�. المصباح المنير، ماده جلبب


�. بيت از سروده‌ه‍اى تأبّط شرّاً (لسان العرب ماده جلب) در لسان‌ا‍لعرب به جاى كلمه (ريج)، (ليل) آمده است.


�. معجم مقاييس اللغة، ج1 ص470


�. معجم مقاييس اللغة، ج1 ص470


�. لغات دخيل قرآن نوشته آرتور جفرى، ص 102


�. فرهنگ البسه مسلمانان، ص117


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 51 خطبه 4


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص376  خطبه19


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص488


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص213


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص261 


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح)  ص369  


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص456 


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 97 


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 118


�. معجم مقاييس اللغة، ج3  ص193


�. التبيان، ج8  ص327


�. در ذيل اين كلمه توضيح بيشترى داده خواهد شد.


�. الجامع لأحكام القرآن، ذيل تفسير آيه 59 سوره احزاب


�. نثر المرجان، چاپ سنگى، ج5  ص435


�. ترجمه تفسير الميزان، ج‏16  ص510


�. ترجمه تفسير الميزان ج‏15  ص156


�. ايلياحاوى، امرؤالقيس، 121


�. ديوان حسّان بن ثابت، دارصادر،  ص8


�. المغازى نوشه بخارى، ج5  ص149






